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  ي لغوي آن  مفهوم كلي جادو و ريشه
 معناي كلي به معني هر گونه عمل عجيب و خارج از شرايط عادي است. جادوي خاص، كه در عربيجادوگري، در 

گويند نوعي فن پوشيده و اسرارآميز است كه فرد با استفاده از آن، بر عالم ماده تأثير  ) ميMagic(سحر) و در انگليسي ( آن را
دانند و اگر براي  ي واژگان ادا شود آن را ورد مي د و به واسطه. وقتي اين تأثيرگذاري بدون استفاده از ابزار باشگذارد مي

  برند.  رسيدن به مقصود، از وسايل يا موادي استفاده شود، لفظ طلسم را براي آن به كار مي
بها به طلا)،  آورند كه عبارت بودند از كيميا (علم تبديل فلزات بي را نيز در شمار همين امور مي  ي پوشيده برخي پنجه

  .)علم شعبدهها)، ليميا (علم تسخير)، سيميا (علم تركيب اراده و قواي فيزيكي)، ريميا ( يميا (علم طلسمه
ي  ، شاهنامه هاي كلاسيك فارسي، از جمله آيد ولي در نوشته ) ميjâdugي پهلوي ( جادو، از ريشهي  واژهدر فارسي، 

. خواندند مي» جادوي«داند دلالت دارد و عمل وي را  و ميي جادو، اسم فاعل است و بر خود فردي كه جاد فردوسي، كلمه
  بينيم: چنين مي خوان رستم مثلاً در داستان هفت

 ابر آفرينها فزايش گرفت  تهمتن به يزدان نيايش گرفت 

 مي و جام، با ميگسار جوان  كه در دشت مازندران يافت خوان 

 نهفته به رنگ اندر اهريمنست  ندانست كاو جادوي ريمنست 

 ز دادار نيكي دهش كرد ياد  يكي طاس مي بر كفش برنهاد 

 تر گشت جادو به چهر دگرگونه    چو آواز داد از خداوند مهر 

 زبانش توان ستايش نداشت    روانش گمان نيايش نداشت 

 تهمتن سبك چون درو بنگريد   سيه گشت چون نام يزدان شنيد         

  گه ببندسر جادو آورد نا    بينداخت از باد خم كمند 

  را گرفته است. سابق »يجادو«نقش  ،ي جادوگر امروز، كلمه به هر جهت
)، يا ، سوره112ي  ، مثلاً در آيهدر قرآن يونس (وقَالَ فرْعونُ ائتْوُني بكُِلِّ  79 آيه ي الاعراف (يأْتوُك بِكلُِّ ساحرٍ عليمٍ
)، يا ي  كلمه طه (وأَلْقِ ما في يمينك تَلقَْف ما صنعَوا إِنَّما صنعَوا كيَد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحرُ حيثُ أَتَى) 69 آيه ساحرٍ عليمٍ
چه در كتب تفسير قرآن آمده، چنين فعلي تنها باعث  ي سحر آمده كه به معني جادو و فريب است. بنا بر آن ساحر، از ريشه

شناسيم  بازي مي چه امروز به نام شعبده كند. آن شود و تصرفي در صورت و جنس نمي م و خيال باطل نزد بيننده ميايجاد توه
مثال خوبي از اين دست است و داستان موسي و جادوگران مصر نيز به وضوح بر خيالي بودن مارهايي كه جادوگران در نظر 

  .داردآورده بودند تأكيد 
 به معني )Magus( ي فارسي برگرفته از واژهشد  اين زبانكه در قرن چهاردهم وارد ) magicي ( كلمهدر انگليسي، 

آيد. حالت  قدرت داشتن مي ) به معنيmaghاروپايي (و) از هندmaguي ( از ريشه كه امروزي مجوس، موبدان آيين مهر است
تبديل شد و به معني روحاني زرتشتي به كار » مغ«) است كه در فارسي ميانه، به magušفاعلي مفرد مذكر آن مگوش (

) انگليسي از magicزاده شدن (احتمال نزديك به يقين، رفت. همين مگوش بود كه در عربي شكل مجوس به خود گرفت.  مي
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پوشيده و توسل ايشان به نيروهاي فوق بشري  افعالباوري است كه مغان ايران را درگير برخاسته از مگوش فارسي، 
  دانست.  مي

كنم كه  گذرم و تنها به ذكر اين نكته كفايت مي گنجد پس به ناچار از آن مي بررسي صحت اين باور در اين مقاله نمي
دانيم  المثل، امروز مي در عدم آگاهي مردم داشت. فيشد در واقع ريشه  چه زماني دخالت نيروهاي فوق بشري شمرده مي آن

دانستند در اصل، گياهي با قابليت ايجاد حالت وهم و خيال بوده و در فرد،  گياهي مثل هوم را كه داراي خواص جادويي مي
  كرد. حالاتي مانند نئشگي مواد مخدر ايجاد مي
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 در داستان ماهيت جادو

رساند  مي 3به سپاه روهان 2هايي كه گندالف نگاه كنيد به كمك–كند  ، نقش قابل توجهي بازي مي1اگرچه جادو در آردا
را  دنياي تالكيني  اگر كل مجموعه ي جادو نيست. بار اصلي داستان بر پايهولي  - آورد به بار مي 4و آسيبي كه خيانت سارومان

آن به نفع خويش  دانند و از  جادو مي - 6اش، سائورون پرورده و دست 5مورگوت–در نظر بگيريم هر دو شخصيت منفي اصلي 
ترين شخصيت  هاي جادويي نيست. حتي بزرگ ي خير با شر، بر اساس مهارت برند ولي بار اصلي انتقال مفهوم مبارزه بهره مي

گويد تا اين ديار، روند معمول  رسد آردا را ترك مي رسانش به نتيجه مي هنگامي كه نقش ياري -گندالف–ي داستان  جادوپيشه
  خود را طي كند. 

همه از  8ها كم در دنياي پنهان از چشم ماگل ، دست7شمارند ولي در دنياي هري پاتر گان آردا انگشت جادوپيشه
 در سرزمين ميانه، بينند. بري مطلوب از آن، آموزش مي ند و براي به فعل رساندن آن، براي بهرهراستعداد جادوگري برخوردا

دهند  هاي جادويي از خود نشان مي نيز حال و هوايي از تواناييها  ها، دورف تر از آن اي كم و با درجهها  لف، ا9غير از ايستاري
كنار بگذاريم  ستها ي ارباب حلقه گانه آن اندكي متفاوت از سيلماريليون و سه و نيت نگارش هابيت را كه نثركتاب اگر  ولي
حكمت هاي جادويي او ريشه داشته باشد از  يياز آن كه در توانا بيش 10شفابخشي الفي مانند الروند  تواناييتوان گفت كه  مي
بيند گرچه خود گالادريل  اي از جادو مي ي وي را جلوه ، آيينه12است كه سامهم  11در اين ميان، گالادريل .گيرد نشأت مياو 

  دهد.  چنين نامي به آن نمي

كنم اين همان چيزي است كه مردم شما به آن  تو چطور؟ چون فكر مي«ام كرد و پرسيد: {گالادريل} رو به س
هاي دشمن نيز  كاري كلمه براي فريب همين ازدانم كه منظورشان چيست؛ ظاهراً  گويند جادو؛ هرچند به وضوح نمي مي

مي. مگر نگفتي كه دوست داري جادوي تواني جادوي گالادريل بنا كنند. اما اين يكي را از اگر مايل باشي مي استفاده مي
  13»الفي ببيني؟

ي ديگري كه  هستند به سان هر مردم ساده -بخوانيد خود امروزي ما– ي مردم ناآگاه و ساده ها، كه نماينده هابيت
ها بيشتر از سر  توانايي شگفت الفبه نظرم همان طور كه اشاره كردم بينند ولي  ها را داراي قدرت جادويي مي اند الف زيسته

                                                            
1 Arda 

شناسيم قابل پذيرش نيست در  ي خود تالكين، جهاني صد در صد خيالي نيست ولي به هر حال، در دنياي فيزيكي كه ما مي به گفتهآردا، 
ي متقدم  ي متأخر را به كپي برداري از نويسنده كوشند با يكديگر مقايسه كنند و نويسنده حالي كه اولين وجه تفارق اين دو مجموعه كه بسياري مي

ند در همين نكته نهفته است. دنياي هري پاتر، دنيايي به موازات جهان ماست. وقتي آب و هواي لندن باراني است، در ليكي كاولدرون متهم نماي
)Leaky Cauldronاسترنگ ( ي درم بارد. يا مدرسه ) هم باران ميDurmstrang در مناطق شمالي واقع شده و به طبع، آب و هواي سردي دارد و (

آموزان، بالاپوش خز است. (ن.ك. به جام آتش، فصل يازده، وقتي هرماياني در مورد ديگر مدارس جادوگري و مكان  خشي از يونيفرم دانشدر نتيجه ب
  دهد.) پنهاني آنان توضيح مي

2 Gandalf 
3 Rohan 
4 Saruman 
5 Morgoth 
6 Sauron 
7 Harry Potter 
8 muggle 
9 Istari 
10 Elrond 
11 Galadriel 
12 Sam 

  .709و  708ي گالادريل، صفحات  ياران حلقه، آيينه 13
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تحت فرمان  1ي نزديك ايملادريس ي گندالف باشند. رودخانه پايه دانايي و بينش عميق آنان است تا آن كه در جادوگري هم
اگر ايملادريس، حال و هوايي جادويي  2ي گندالف است نه الروند. در آب بودند ساختهكه هايي  الروند است ولي شكل اسب

است. اين  3ي وجود خود الروند نيست گرچه او الفي دانا و قدرتمند كنند به واسطه افراد در آن، زمان را حس نميدارد و 
در اصل شايد دهد كه  هايي از خود نشان مي ست و گالادريل نيز به همين ترتيب، قدرتا 4، ويلياي او ي حلقه ها، نتيجه شگفتي

  .باشدفرزندان ارو   ي قدرت بيرون از دايره

دوري از نيروي شر ي تالكين،  در نوشتهي ميان خير و شر است،  ي هر دو داستان، مبارزه مايه گرچه درونبه هر جهت، 
قدرتي نيست كه بتوان آن را در اختيار  5شود زيرا در پشت اين نيروي شر، تنها پوچي است. و مظاهر آن به همه توصيه مي

 6دارند. گندالف براي فرودو بينند در نهايت به سوي نابودي خود گام برمي مي گرفت و آنان كه در خود چنين توانايي واهي
بينيم كه  كشاند و مي در نهايت هر موجود فاني را به دنياي اشباح مي -مظهر قدرت اهريمني– ي يگانه گويد كه حلقه مي

يا پدرش كه در شمار  شود كشته ميي همين خيال باطل خويش  به واسطهاست، از بزرگان آدميان كه خود يكي ، 7بورومير
. حتي خود شود مجنون ميهمين حلقه، هراس ي  كند به واسطه توصيف مي 8»پيرمرد مهيب«را خردمندان است و گندالف او 

  دانند. كنند زيرا عاقبت كار را مي ها نيز از پذيرش حلقه اجتناب مي گندالف و الف
چيزهايي كه گفتي خيلي كم در خودم سراغ دارم! حكمت و ولي من از اين «(فرودو خطاب به گندالف) 
  »خواهي حلقه را خودت برداري؟ قدرت تو زياد است. نمي

با نيروي آن ممكن است قدرت من خيلي عظيم و مهيب شود. و «و از جا جست. » نه!«گندالف فرياد زد: 
اش از  چهرهبرقي زد و  چشمانش» تر و مرگبارتري اعمال بكند. حلقه ممكن است روي من نيروي عظيم

فرمانرواي تاريكي بشوم. با اين حال تأثير  خواهم مثل خود ام نكن! نمي وسوسه«آتشي دروني گداخت. 
ام نكن!  حلقه بر دل من، از راه ترحم است، ترحم بر ضعيفان و ميل به قدرت براي خوبي كردن. وسوسه

ارم و نگذارم كسي از آن استفاده كند. جرأت گرفتن آن را ندارم، حتي براي آن كه محفوظ نگهش د

                                                            
1 Imladris 

ي اين دره تحت قدرت  الروند فرمانش راداد. رودخانه«گندالف جواب داد: «ي گندالف و فرودو:  هاي بسيار؛ مكالمه ن.ك. ياران حلقه، ملاقات  2
آيد. به محض اين كه فرمانده اشباح حلقه پايش را توي آب گذاشت، سيل  ميجا با خشم بالا  اوست، و وقتي خيلي نياز دارد كه گدار را ببندد، آب آن

هاي  ها به شكل اسب آزاد شد. به قول معروف خودم هم رنگ و لعابي به اين سيل اضافه كردم: ممكن است متوجه نشده باشي، ولي بعضي از موج
  447ي  صفحه» ي غلتان و خرد كننده در ميان آب بود.... آب سودهالجثه با سوارهاي سفيد درخشان درآمدند؛ و تعدادي هم سنگ  سفيد عظيم

دهد چنين  ، اولين توصيفي كه از الروند به دستمان مي82ي  حتي در كتاب هابيت هم كه حال و هواي جادو بيشتر در آن حاكم است در صفحه  3
  »!خرمند مانند ساحر«است: 

4 vilya 
گويد كه كنجكاوي او كار دستش داد و وقتي كه  دهد و مي گندالف، سرنوشت گالم را براي فرودو شرح مي ي گذشته، وقتي ن.ك. ياران حلقه، سايه  5

معلوم «پنداشت جز سياهي و پوچي نيست!  ي چيزهايي كه او مي ي همه ي چيز را يافته در دام افتاد. زيرا مشخص شد ريشه ي همه كرد ريشه فكر مي
  129ي  صفحه» ا چيزي نيست جز شب خالي...ه زير كوه» اسرار بزرگ«شد كه تمام 

6 Frodo 
7 Boromir 

  37ي  بازگشت شاه، صفحه  8
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ي استفاده از آن بيشتر از تاب تحمل من است. خيلي زياد به آن احساس نياز خواهم كرد. خطرات  وسوسه
   1»دارد.بزرگي پيش روي من قرار 

در اختيار نگاه به جادو در داستان هري پاتر اما از بيخ و بن متفاوت است. نه تنها محور اصلي داستان جادوست بلكه 
- ميان نسل بشر ايجاد كرده است. پرورش اين استعداد  يحس تبعيض نژادنوعي داشتن اين استعداد، نوعي حس برتري، 

فصل را در نظر بگيريد كه در كتاب هفتم،  2شود. به عنوان نمونه، اليوندر قابل احترام شمرده مي - حتي گاه در راستاي منفي
زند تصور اين كه لرد سياه، چنين سلاحي در اختيار داشته باشد به  حرف مي 3عصاي مرگوقتي با هري، از بيست و چهارم، 

نفس رشد در نظر او و بسياري از جادوپيشگان، كند. گويي  همان اندازه كه برايش هراسناك است جالب توجه نيز جلوه مي
  4اين استعداد است كه اهميت دارد.

برخي، برخي ديگر  جا كه تا آنآورد  ميان خود جادوگران را نيز پديد ميو چنين نگاهي، موجبات تبعيض   چنين فلسفه
و حتي براي افرادي  تر از خود بشمارد پايينشمارد ديگران را  بخوانند و گروهي كه خود را اصيل مي 5زاده را به تحقير ماگل

   بنامند. 6را گندزاده ايشانو ناسزايي نيز به كار ببرند اند  كه از پدر و مادر غير جادوگر به دنيا آمده
براي جذب اصيل زادگان دارد با نژادپرستي هيتلر مقايسه كرد. هيچ يك از اين  7شايد بتوان اشتياقي را كه لرد ولدمور

شمردن ديگران تسكين  ي حقارت خود را با حقير كردند. هر دو، عقده دو، از تباري اصيل نبودند ولي چنين وانمود مي
  و از آن نفرت داشتند با نابود كردن ديگران از بين ببرند.  دارنددانستند درون خويش  چه مي يدند آنكوش دادند و مي مي

، اول هم در داستان هري پاتر .ي حياتي هرگز از بين نخواهد رفت چنين فلسفهچنين فرافكني، چنين نگاهي به دنيا، 
، 9خواران تغيير نام دادند و با نام مرگ هابعد ،شكل گرفتند و احتمالاً از پيروان سالازار اسلترين بودند 8هاي ولپرگيس شواليه

  10پيرو رهبر جديدي شدند.
    

                                                            
  .141ي  ياران حلقه، صفحه  1

2 Ollivander 
3 death stick 

لرد ولدمور به من ثابت كرد چقدر اشتباه «نيز نگاه كنيد به كتاب سنگ جادو، فصل هفدهم و استدلالي كه ولدمور در سر كوييرل فرو كرده است:   4
  »كردم. بد و خوبي در كار نيست. فقط قدرته. قدرت و كسايي كه ضعيف هستن و دنبالش نميرن... مي

5 Muggle born 
6 Mudblood 
7 Voldemort 

تر  شود شخصاً ثبت ولدمور را براي آن صحيح ) در فرانسه تلفظ نميr) آخرِ پس از (tظر به اين كه معني اين اسم فراري از مرگ است و حرف (ن
  دانم. مي

8 Knights of Walpurgis 
9 Death Eaters 

تاريخ «ي جي.كي. رولينگ:  وقت محلي. متن مصاحبه به 20:05به وقت گرينويچ  19:05ساعت  2003اخبار بي.بي.سي. پنجشنبه نوزده ژوئن ر.ك.   10
هاي ولپرگيس  ها شواليه  يه زماني به اون -اي هست ولي يه نكته–بهش احتياج پيدا كنم يا نه  اصلاًدونم ممكنه  جا هست و نمي خواران اين مرگ
  » گفتن... مي
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  مصنوعات جادويي
دستي جادوگران  توان به مدد آن جادو كرد، چوب در دنياي هري پاتر، تنها شئ جادويي كه به معناي واقعي كلمه مي

دهند. به عنوان نمونه،  ي حمل آن را نمي ها به ديگر موجودات اجازه ي بسيار ارزشمند و پرقدرت كه انسانا وسيله 1است.
ي  ساختن اين وسيله 4برد. اسم مي 3ها با عنوان چوب به دست كند از انسان گابلين، وقتي با هري صحبت مي 2هوك گريپ

دستي، در مورد ساخت آن،  ي توانايي معدودي از جادوگران است و نويسنده جز توصيف ظاهري چوب قدرتمند، در دايره
دستي، از دو بخش چوبي، كه از چوب  دانيم كه چوب ميآمده   چه در كتاب بنا بر آندهد.  آگاهي چنداني به خواننده نمي

  . است سته تشكيل شدهشود، و بخش ه درختان تهيه مي

شاخ يا ققنوس را  ي چوب، كه بخشي از بدن اژدها، تك ظاهراً جنس چوب آن چندان حائز اهميت نيست ولي هسته
دستي هري و لرد  ي چوب ي مذكور است. به همين دليل است كه مشترك بودن هسته در خود دارد بخش اثربخش وسيله
–پيوستن جادوگر و چوب جادويش، مثلثي قدرتمند از بهم پيوستگي زندگان  شود. شايد ولدمور، منشأ ماجراهاي بسيار مي

 گيرد. سازد و به همين سبب چنين جادوي قدرتمندي شكل مي مي -انسان، حيوان، گياه

فارغ -  6يا يادگارهاي به جا مانده از مؤسسين هاگوارتس آيينه و 5كي اشيائي از قبيل پورت ديگر مصنوعات جادويي،
تنها اشيائي  -زند ها سر مي اي از آن العاده ها اعمال شده و چه فعل خارق كه تا چه اندازه قدرت دارند و چطور جادو بر آن از آن

توان جادو را به  اي است كه به مدد آن مي دستي تنها وسيله . چوباند ي جادو به وضعيت كنوني درآمده هستند كه به واسطه
است كه جادوگر را انتخاب دستي  گويد چوب دستي در داستان مي ي چوب چه مشهورترين سازننده آن نمود رساند و مطابق

   8آموزد و چوب از جادوگر. ز چوب ميو جادوگر ا 7كند مي

ي اول، مصنوعاتي هستند كه ظاهري  شوند. دسته ي كلي تقسيم مي مصنوعات جادويي به دو دسته نيز سرزمين ميانهدر 
اين ها ممكن نيست. اصولاً جادو در  ها اعمال شده و تكرار آن براي انسان دارند ولي جادوي قدرتمندي بر آننسبتاً معمولي 

دل و دين و  به باد رفتنكردن با آن را ندارد و احتمال نرم اي خاص است كه هر كسي توانايي دست و پنجه  ، هديهسرزمين
  . بسيار استي آن  عقل و هوش به واسطه

تواند مقابل سنگ بينا خود را نگاه دارد و كارش به  ، با وجود قدرتمندي و نيت خير، دست آخر نمي9تور دنهمثلاً 
چه  و شايد بنابر آنتنها بر صاحب آن آشكار است  ،گالادريل ي مانند آيينه ،اشيائ جادويي چنين كشد. قدرت جنون مي

ان گفت كه تنها صاحب بر حق آن وسيله قادر به كنترل آن به ميل دهد بتو آراگورن در مسير نشستن بر تخت گوندور انجام مي

                                                            
آه، بله، اگر «گويد:  پرسد چنين مي دستي جادوگران ديگر مي فاده از چوباگرچه اليوندر در فصل بيست و چهار كتاب هفت، وقتي هري در مورد است  1

ياد كه نزديكي عميقي بين  تونين با استفاده از هر ابزاري جادو رو منتقل كنين. ولي بهترين نتيجه وقتي به دست مي توانايي جادو داشته باشين مي
جادو از جادوگر ياد  ... چوب ي اوليه... عطش دوجانبه براي كسب تجربه هستن. جذبهجادو وجود داشته باشه. اين ارتباطات پيچيده  جادوگر و چوب

 »جادو. گيره و جادوگر از چوب مي
2 Griphook 
3 Wand carrier 

  گاتس براي سرقت از آن. ن.ك. به فصل بيست و چهار كتاب هفت و تلاش هري براي مجاب كردن گابلينِ گرين  4
5 Portkey 
6 Hogwarts 

  سنگ جادو، فصل پنج.  7
  يادگاران مرگ، فصل بيست و چهار.  8

9 Denethor 
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آيا گندالف به تو «گويد:  پرسد گالادريل مي چندان كه وقتي فرودو از گالادريل در باب خواندن افكار ديگران ميخود است. 
   1..»كنند. ها اعطا مي ي هر يك از صاحبان آن حلقه قدرت را مطابق حد و اندازه يها نگفت كه حلقه

كه  و نفوذناپذير كند. برجي قديمي صدق مي 2رتانكوها و بناها، مانند برج ا مشابه همين امر در مورد برخي ساختمان
ولي بر اساس  ها نيز ايستادگي كرد. نور اوايل كار خويش بنا نهادند و در جريان جنگ، حتي مقابل خشم انت مردمان نومه
ها براي نسل بشر مقدور نيست يا به بيان  توان گفت چنين مصنوعاتي بيشتر به دليل آن كه تكرار ساختمان آن ظاهر امر، مي

يا درهاي  3ديوارهاي قابل توجه ميناس تريتكنند.  شوند در نظر مردمان جادويي جلوه مي العاده محسوب مي ديگر امري خارق
  اند كه داراي فناوري ناشناخته شمرده شوند.   ي اطلاق جادويي باشند شايسته ده، بيش از آن كه شايستههم از ديد نگارن 4دورين

و كمان  و قايق تري دارند كه طناب و شنل تر و زميني برخي ديگر از مصنوعات جادويي، كاربردهاي سادهبه هر حال 
  5شود. حلقه هديه مي يارانبه الفي كه 

توان جادو را در مسير خاصي جاري ساخت.  ها مي مصنوعات جادويي، ابزارهايي است كه به مدد آن دومي  دسته
بنابر چندان كه ذكر شد است كه شكل اعظم آن، در دست خود سائورون بود.  قدرتهاي  بارزترين نمونه از اين دست، حلقه

مثلاً  تواند اين بار را به دوش بگيرد. د و هر كسي نميدهن ي گالادريل، حلقه را مطابق قدرت و توانايي فرد به او مي گفته
ساز بود ولي هنگامي كه گندالف براي مواجهه با تهديد سائورون پا به  كشتي 6ي آتش ابتداي امر در اختيار كيردان حلقه

ي جادوگري است ي ديگر از چنين ابزاري، عصا ي برجسته نمونهميانه نهاد براي كمك به وي، حلقه را به او سپرد.  سرزمين
 در اختيار دارند.كه پنج ايستاري 

ي اين جهان و  هاي قدرت كه ساخته بر خلاف حلقه چه ذكر شد، قابل درك است كه عصاي ايستاري با توجه به آن
ا شده طها اع به آن 7، ابزار قدرتي است كه از جانب قدرتي بالاترگيون و سائورون بودند هاي اره سازي الف برگرفته از هنر حلقه

  ي اين دنيا نيست.  و ابزاري ساخته

و صدايي  8»دست تو شكسته است. چوب«گويد:  كند چنين مي بر سارومان غلبه مي ،اورتانك، پاي برج وقتي گندالف
عزل سارومان، كه يكي از خردمندان و  .شود تكه مي دست سارومان در دستش تكه رسد و چوب شكستن به گوش ميشبيه 

شود كه او را  مي  هايي انجام تنها به ميل گندالف نيست و گويي به مدد همان قدرت يا قدرتاست، رييس شوراي سفيد 

                                                            
  717ي  ي گالادريل، صفحه ياران حلقه، آيينه  1

2 Orthanc 
3 Minas Tirith 
4 Doors of Durin 

ها نيز در اين زمينه دستي داشتند   شد و دورف نور محدود نمي ها و نومه انگيز تنها به الف تر باشد اشاره كنم كه خلق مصنوعات شگفت شايد پسنديده  5
رف ساخت و خار دو ي النديل بود كه تل ي چنين ادعايي، نارسيل، شمشير پرخاطره بديل بود. شاهد برجسته ساختند بي ها و جواهراتي كه مي سلاح
  درخشيد. كننده مي گويند كه هنگام نبرد، با نوري خيره مي

6 Círdan 
ها را فرستادگان اربابان غرب  تر اين باشد كه آن توان اين قدرت را ايلوواتار فرض كرد ولي شايد فرض صحيح با توجه به مايا بودن ايستاري، مي  7

  مين ميانه گذاشتند.بدانيم كه براي مقابله با نيرنگ سائورون پا به سرز
  .363ي  دو برج، صداي سارومان، صفحه 8
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اش بازمانده يا به ميل خود، به انحراف  و به همين نحو، سارومان را كه از وظيفه 1اش را به انجام برساند اند تا وظيفه بازگردانده
   2»دست و پا دور شد. زمين خورد و چهار«و در نتيجه سارومان  كنند كشيده شده، بركنار مي

  

    

                                                            
  »براي زماني مختصر، تا آن كه كارم به انجام برسد. -برهنه بازم گرداندند« 197ي  ن.ك. دو برج، سوار سفيد، صفحه  1
  .363ي  دو برج، صداي سارومان، صفحه  2
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  ها وردها و نفرين
هاي مختلف  به طور گسترده، به زمينه نويسنده تر است و ي هري پاتر بسيار غني ها، مجموعه ها و نفرين ي اوراد و طلسم در زمينه

اگر بتوان –زخم  كه بيشتر به نوعي چشم jinx .روند زدن به كار مي براي آسيبخورند كه  ها به چشم مي hexپردازد. در كتاب،  آن مي
)ها يا curseي صدمه زدن به ديگران ( تر از اين دو در زمينه قويدلالت دارد؛ ي دو  بر نوعي آسيب درجه -چنين اسمي بر آن نهاد

تواند موجبات حبس فرد را  ميها نيز در كتاب هست و به كاربردن يكي از آن سه نفرين كذايي،  ها هستند كه انواع نابخشودني آن نفرين
است و  اين زبان تر شكل قديمي غير از انگليسي ياهاي  ها و اورادي كه در كتاب هست در زبان ي بيشتر افسون ريشه فراهم آورد.

كنم:  اي مي هترين نفريني كه در كتاب است اشار طلبد. در اين فرصت تنها به مرگبارترين و شايد مهم ها كتابي جداگانه مي پرداختن به آن
 ). Avada Kedavraآواداكداورا (

هاي يهودي و قباله نيز  و معنايي كشنده دارد ولي رد پاي اين تركيب را در افسانه آيد تركيب مذكور در اصل، از زبان آرامي مي
) abar) يا (abraرگرفته از (ي ديگري نيز آن را ب فرضيه توان يافت و شگفت اين كه در نظر پيروان آن، معنا و قدرت شفابخشي دارد! مي

گيرد. پيروان چنين باورهايي اعتقاد  مي 1داند و آن را در پيوند با ايزدي به نام آبراكساس ) به معني مقدس ميcadي ( ايزد سلتي به اضافه
  خواهند بود! تا نه روز از تب و بيماري در امان بياويزندداشتند كه اگر اين واژگان را به شكل هرم بنويسند و به گردن خود 

ولي با وجود آن كه جادو  خورند ) نيز به چشم ميincantationوردها (و  كنند خودنمايي مي) spell( ها افسونجاي جاي كتاب، 
اوراد  تنوعدر اين مجموعه آيد  در آردا و در سرزمين ميانه وجود دارد و چند بار هم ظاهراً گندالف با همين فن به كمك يارانش مي

  چنين بودند: كهپيدا نكردم  وردبيش از سه   آيد. شخصاً در تمام مجموعه به چشم نمي دنياي هري پاتر

“Naur an edriath amen! Naur dan I ngaurhoth!” 

“Annon edhellen, edro hi amen! Fennas nogothrin, lasto beth lammen!” 

“naur an edraith amen!” 

رانند. امري كه  ها دارند و بيشتر از آتش و نور سخن مي ها ريشه در زبان قديمي الف داند كه اين ي دقيقي مي خوانندهو البته هر 
به همين دليل، نيز اش  ميان شاير و مردم دهاتيي آتش در آن خبرگي دارد و حتي در  ، حلقه2ي ناريا ي داشتن حلقه گندالف، به واسطه

  داند! اش چيزي مي تر كسي از كار و بار حقيقي با آتش شهره است و البته كم به دليل مهارتش در كاريعني 

    

                                                            
1 Abraxas 
2 Narya  

  ساز آن را در اختيار داشت و هنگامي كه گندالف پا به سرزمين ميانه نهاد، حلقه را به وي سپرد. كشتيي سرخ كه ابتدا كيردان  يا حلقه
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  خداوندگار تاريكي
ها دور از انصاف است هرچند  ي پيش رو، اربابان تاريكي است نپرداختن به دو قطب منفي داستان جايي كه عنوان مقاله

  به هيچ روي با يكديگر قابل مقايسه نيستند.  1كه از نظر من نويسنده اين دو خداوندگار تاريكي

اي در امور جادو داشته باشد انسان است. او با تمايل عجيبش نسبت به  لرد ولدمور، هرچند كه هم توانايي خارق العاده
از گذارد كه در عمل بازگشتي از آن نيست و با ساختن ابزاري سياه و جادويي در صدد گريز  ، قدم در راهي مي2جاودانگي
آيد. فعلي كه در نام او نيز جلوه دارد. بدون شك، او جادوگري قدرتمند و سنگدل است كه به هيچ بشري علاقه  مرگ برمي

كند. حتي وقتي در فصول پاياني كتاب، بهترين همراهش، بلاتريكس،  ندارد و همه چيز را در راستاي خدمت به خود طلب مي
او  اد او، فرياد اندوه نيست، فرياد خشم است زيرا بهترين زيردستش را از دست داده.آيد فري از پا درمي 3به دست مالي ويزلي

بالاتر از او داشته  - بخوانيد توانايي–توانند جادويي  قادر نيست كسي را دوست بدارد و درك كند كه موجوداتي ديگر نيز مي
  شود. اش مي تباهي و مرگ و نابوديدر نهايت باعث وي دارد  و تكبر تفرعن كه ريشه در باشند و همين غفلت

ها و  آورد. مورد اول، دشمني است بسيار بالاتر از قدرت انسان ، دو خداوندگار تاريكي سر برميدر دنياي تالكين
ي نيروهايي  به واسطههايش  شأن خود او لازم است. ملكور، با وجود تمام خباثت ها. براي از ميان برداشتن او نيرويي هم الف

  دهد.  سائورون، خدمتكار نزديك او راهش را ادامه مي ورود  از آردا بيرون مي از آدميانوالاتر 

  غرور.  :كند ها را فاسد مي ي اين گناهي كه هر سهي قابل تأمل وجه مشترك ميان اين سه است.  نكتهليكن 

 را نيز داشت 5»هاي ديگر برادرانش سهمي از هبه«را و  4»هاي قدرت و دانش ترين هبه عظيم« ،آينوردر ميان  كه ملكور
و آرامش را از ميان  نواختنوايي مخالف با جمع  پنداشتهايش را بيش از ديگران  و داشته ديد در خود ميچه  با علم به آن

  برد.  مي

امر بر شود.  جانش مينهد و همين غرور است كه به قول معروف بلاي  او را بالاتر از ديگران مي ملكور است كه غرور
عظيمش قادر به   اند و تنها او با قدرت دارد كه وراي تاريكي چيزي هست كه از او پنهان داشته شود و گمان مي او مشتبه مي

  كه پس پشت تاريكي، جز تاريكي هيچ نيست. شكستن قفل اين صندوقچه است. غافل از آن

                                                            
) انگليسي انتخابي شايسته نيست زيرا تنها وجهي از خباثت موجود در اين كلمه را كه با تاريكي و darkي تاريكي در مقام برابر ( البته گزينش كلمه 1

ها  اي به داستان پردازي پيرامون موجودات اهريمني و افعال آن جا كه ادبيات فارسي از ديرباز، چندان علاقه كند ولي از آن ن ميفقدان نور ارتباط دارد بيا
  ي بهتري در دست نيست. نداشته واژه

هاي بسيار، تلاش براي  افسانه هاي فاني براي رسيدن به آن، نه تنها همواره با شكست مواجه شده بلكه در جاودانگي موهبتي است كه تلاش انسان  2
  شود.  مي -حتي فردي مقرب–دست يافتن به آن، موجب سرزدن گناه و در نتيجه سقوط كردن فرد 

3 Molly Weasley 
  10ي  سيلماريليون، صفحه  4
  11ي  پيشين، صفحه  5



ريكياتاربابان   

 

 

13 

هايش بيش از ديگران است. پس از  ملكور شد و پنداشت كه داشته ي سائورونِ مايا، در اصل بد نبود ولي او هم شيفته
آورد و  خفت بازگشت و طلب بخشش را نميتاب تحمل سقوط اربابش، هنگامي كه فرصت بازگشت داشت باز از سر غرور، 

  گيرد. ها را به دل مي و نفرت فرزندان ارو، به ويژه الف گريزد براي انتقام مي

چشمي با خداوندگار  رسد ولي باز هم سر چشم و هم قدرت و پليدي به پاي سائورون نميحتي سارومان، اگرچه در 
پندارد كه در ميان  كند. او نيز مي برد و تبديل به جايگاه پليدي مي تاريكي است كه باغ سبز و زيباي آيزنگارد را از ميان مي

  1ي يگانه. ي داشتن حلقه شايسته بدين سبب خردمندان از همه سر است و

داند كه جادوگر  از سر غرورش، مرگ را خفتي مي هايي دارد اگرچه در قالب يك انسان، محدوديتلرد ولدمور، 
پذيرد و آن را خفت و  ي مرگ را نمي او هبه 2»مرد. حتماً مادرم جادو بلد نبوده، وگرنه نمي«برجسته نبايد به آن تن در دهد: 

دهد بپذيرد و  هرگز ارباب آن نخواهد شد و غرور ولدمور به وي اجازه نميهراسد  داند. شخصي كه از مرگ مي خواري مي
  همچون فردي برابر با مرگ همراه او برود.

را با خود بيني  بزرگ ي غرور و خويشاين حال و هوانيز خانه  حتي هنگامي كه نوجواني بيش نيست، حتي در دل يتيم
دونستم كه من فرق  مي«گويد:  كند ريدل نوجوان در پاسخ مي فاش ميو براي ارا وجودش دارد. وقتي دامبلدور برايش حقيقت 

   3»دارم...

دانست كه قدرت دارد و به راحتي و بدون عذاب وجدان از اين قدرت براي زير سلطه گرفتن ديگران استفاده  او مي
دوگر، او تنها به اصل و نسب خويش ماگل باشند يا جا ديگراناين پندارد. خواه  د. جايگاه ديگران را زير دست خود ميرك  مي

   4!داند گذار هاگوارتس، جد بزرگ خويش را برتر از ديگران مي كند و مثلاً در ميان چهار بنيان افتخار مي

  

   

                                                            
افتد. او بيشتر از  تور، كارگزار گوندور را در اين شمار آورد ولي حتي او نيز به سبب غرور است كه به دام سائورون مي توان و نبايد دنه گرچه نمي  1

تور  ي دنهبراكار . شود اش مي اش شود موجب بردگي ديگران مردم زير دست خود از خرد بهره برده و همين دارندگي به جاي آن كه موجب برازندگي
بيند و تنها درگيري موجود در سراسر دنيا  هاي مردم ديگر را ناچيز مي تمام تلاشبا اين حال، گردد  رسد كه گرچه به بند سائورون اسير نمي جا مي به آن

  پندارد. را درگيري ميان خودش و سائورن، ميان برج سفيد و برج سياه مي
  اصيل، فصل سيزده.  پرنس نيمه  2
  .پيشين  3
  ن.ك. تالار اسرار، فصل هفده.  4
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  مردمان و جادو
ها نيز سر و كاري با جادو داشتند. ليكن بر  توان گفت الف ريم مييچه را كه در تعريف كلي جادو آوردم بپذ اگر آن

توانستند به سان نوعي فن آن را بياموزند و با طبع لطيف خود، در جهت  ها مي اشان بود الف ايستاري، كه جادو، پيشهخلاف 
هاي دوران سوم را مشغول چنين  كجا، الف ساخت اشياي تازه يا بهتر كردن محيط زندگي خود از آن بهره بگيرند. اما در هيچ

  بينيم. اموري نمي

 برينهاي  گروه خاصي از الف«ها و سائورون آمده:  ي قابل توجهي در مورد الف تالكين، اشاره 153ي  ي شماره در نامه
خواستند همان دانشي را داشته باشند  مي .گفت» علم و فناوري«نولدور، هميشه هوادارِ چيزي بودند كه بايد بدان يا مورد نظر، 

هاي  ي الف دوستي ويژهگالاد و الروند را ناديده گرفتند.  گيون، اخطارهاي گيل هاي اره . و الفتمام و كمال داشتكه سائورون 
از علاقه به » تمثيل«پسنديد بگويم  اگر مي– ها آنبه خصوص در » اشتياق«اين هاي موريا حكايت از  گيون با دورف اره

  »دارد. - ابزارآلات و وسايل فني

كار آموختند. فني كه از شدت مرموز بودن  ت و فن ساخت حلقه را از سائورون فريبهاي فلزكار، فو دانيم كه الف مي
خود گالادريل، ها را جادوگر خواند؟  توان الف توان به آن اسم جادو داد ولي آيا بنا بر چنين چهارچوبي مي در نظر ديگران مي

انگيز  تعبير هابيتي رنگ و بوي جادو دارد فن حيرتاش بنا به  كند و آيينه با وجود آن كه در قلمرويي اسرارآميز زندگي مي
قدرت، فارغ از ي  مسألهآيد فارغ از  چه از سائورون برمي كند و آن چه او مي خواند. گويي در نظرش، ميان آن خود را جادو نمي

  ديگري هم هست. مهم شكل و ظاهر تفاوت

گويد  شود و حتي نويسنده نيز مي هاي جنگلي صحبت مي الف پيرامونمفصل در آن است مرجعي كتاب هابيت، تنها 
ها مردم خوبي  ماندند، و الف  بودند و الف باقي الف«هاي ديگر بود گرچه به هر حال  تر از الف ي ايشان از حكمت كم كه بهره
به جهت تر بود كه  هاست و شايد صحيح ارباب حلقه ي گانه متفاوت از سه ،. ولي كتاب هابيت، به جهت پرداخت1»هستند
هاي جنگلي هم در قياس  گذاشتم. به هر تقدير، اگر الف بيرون مي كاري  آن را از دايرهي داستان  اش با بقيه هاي عمده تناقض

  دهند باز هم از جنس و جنمي متفاوت از جادوي ايستاري است.  ها، جادويي از خود نشان مي با دورف

ها، با توانايي جادويي به دنيا قدم نگذاشتند ولي در صورت مواجهه با استاد فن،  از سوي ديگر، آدميان نيز مانند الف
ي اين آموزش، پادشاه  ي برجسته توانستند آن را بياموزند و چه در راه نيك و چه در راه پليدي از آن بهره ببرند. نمونه مي

  2زند. ي گندالف مي ي آنگمار است كه از فرط قدرت، شانه به شانه جادوپيشه

عجيب و پردازد  به بئورن ميدر هابيت تالكين  .هستند 4و بئورن 3تام بامباديلدر اين زمينه، دو مورد قابل توجه ديگر 
  . او نيستبه هم  گذرااي  اشارههاي بعدي حتي  كتابدر اين كه 

                                                            
  كند كه الف داريم تا الف. اشاره مي 706ي  ياران حلقه، صفحهو البته سام به درستي در كتاب  245ي  هابيت، صفحه  1
  تور به گندالف مبني بر اين كه هماورد خود را يافته است. ي دنه ن.ك. بازگشت شاه و طعنه  2

3 Tom Bombadil 
4 Beorn 

) در Heden( ) ، پسران هدنEohاو ( است ولي در اصل به معني خرس است. داستان بئورن و برادرش، ئه»جنگجو«انگليسي قديمي به معني  بئورن در
ي زنبور  ) و كلمهBeornي ( شناسي ميان واژه هاي نورسي نيز داستان قابل توجهي است گرچه ربطي به حكايت تالكين ندارد. البته از حيث زبان افسانه

  ) است. bee) به معني زنبور (béoر انگليسي ارتباط وجود دارد و (د
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به لطف توضيح ي مرموز شخصيت تام بامباديل، حداقل امروز  بئورن با طبيعت در پيوند است. اما بر خلاف هاله
تالكين، اطمينان داريم كه بئورن در نظر وي، انسان بود هرچند كه توانايي تبديل شدن و به قول معروف رفتن در پوست 

خورد و زنبورداري هم  ها را نمي است ولي آن 1دارد كه خصلتي كاملاً انساني بينيم كه حيوان نگه مي خرس را نيز داشت. مي
ها پذيرايي  ، به سان اعضاي يك خانواده در خدمت او و در خدمت يكديگرند و از دورفكند. حيوانات خانگي وي مي
  كنند.  مي

كم و بيش از بين رفت، تالكين نيز اين شخصيت را وارد  2هاي بعدي، توانايي تغيير كالبد شايد چون در كتاب
كنند و مردمي  چنان در سرزمين ميانه زندگي مي هم 4ها دانيم كه تبار او يعني بئورنينگ گرچه مي 3ماجراهاي بعدي نكرد.

 متهورند.

ترين از وي ياد  پدر و كهن ، هويتي است كه الروند با عنوان بيشويم بامباديل كه در ياران حلقه با او آشنا مي تام
زدايي نكرد و  م ابهامها را به يادش هست. متأسفانه تالكين هرگز از وجود تا گويد كه رويش اولين علف كند و خود تام مي مي

اي  گويد كه تام، ارباب است ولي به شيوه تالكين ميها بماند.  زني ي گمانه خواست اين شخصيت پس پرده شايد به عمد مي
فهمد كه چنين اموري  داند و مي اي به تملك و حكومت ندارد. تنها مي ترسد و علاقه پنداريم. او نمي چه ما مي متفاوت از آن

كوشد  كند. حتي نمي زند و براي اصلاح تلاشي نمي كنند. به ندرت دست به قضاوت مي وي را تهديد ميقلمروي كوچك 
   بيدمرد پير را از جا بكند!

هاي دنياي ديدني و ناديدني پاك است  طبيعت دانست كه چون از وجودش از آلايش روان ،نوعيبه شايد بتوان تام را 
از او ي دنيا  گويد كه حلقه براي تام حائز اهميت نيست و شايد اگر تمام مردمان آزاده حلقه روي او تأثيري ندارد. گندالف مي

كند، يا بعيد  چنين چيزهايي ذهن او را زياد مشغول نمي«كرد.  پذيرفت ولي نياز به اين كار را درك نمي كردند، مي خواهش مي
نيز بتوان  را  تفاوتي وي به حلقه شايد اين بي 5»كند. نمينيست كه آن را دور بياندازد. چنين چيزهايي ذهن او را زياد مشغول 

مظهري از طبيعت و ذات متغير آن دانست كه ميل و خواست ما، حتي بلا و درد ما نيز تأثيري بر آن ندارد و همواره 
در  7وين آن ، خطاب به1937دسامبر  16در تاريخ تالكين  رود. بافتن پيش مي 6معنا و در حال طامات سرخوش، و ظاهراً بي

داند و به نوعي بر اين فرضيه صحه  مي» شاير روان ييلاق (رو به زوال) آكسفورد و برك«نويسد تام را  ي هابيت مي مورد ادامه
  گذارد. مي

گويد كه تام، تمثيل نيست وگرنه  پردازي پيرامون شخصيت تام وجهي ندارد. مي از نظر تالكين، فلسفهبا اين حال، 
تجسد خاصي از دانش (حقيقي و) ناب « شمارد. داد. ولي در عين حال، او را نوعي نمونه مي به او نمي -تام–چنين اسمي 

و از ذهن محقق، كاملاً » چون ديگرانند«دارد،  ها و ذاتشان را نيز دوست مي آن طبيعت: رواني كه علم به ديگر امور، تاريخ 

                                                            
  ها صرف نظر كنيم! داري مورچه البته اگر از شته  1
كند و توانايي تبديل شدن و رفتن به  ي همو سر مي ها و اندازه آيد با محدوديت بينيم كه حتي وقتي مايايي مانند گندالف به كالبد پيرمرد درمي مي  2

  ي را ندارد.قالب ديگر
  كند. ي وقايع، و طول عمر عادي آدميان را در نظر بگيريم غيبت او چندان غيرموجه نيز جلوه نمي گرچه وقتي فاصله  3

4 Beornings 
  527ي  ياران حلقه، صفحه  5
  در حين كار اين بيت از حافظ به يادم آمد: ساقي بيا كه شد قدح لاله پر ز مي          طامات تا به چند و خرافات تا به كي  6

7 Unwin 
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توان با جانورشناسي،  چه مي نسبت به آنتفاوت  بيمستقل هستند. رواني است به قدمت ذهن منطقي و در عين حال كاملاً 
   1 »».انجام داد«شناسي، پرورش احشام يا كشاورزي  گياه

ي عادي ها ي ظريف داستان، از ديد ما انسان در دنياي هري پاتر، كشمكش اصلي ميان دو گروه از آدميان است و نكته
ولي محض خاطر «كند:  ي خود بيان مي در همان جايي نهفته است كه نخست وزير انگلستان، خطاب به همتاي جادوپيشه

مشكل اينه كه «گيرد:  و چنين جواب مي »تونين جادو كنين، بايد بتونين...همه چيز رو رديف كنين. خدا، شماها جادوگرين، مي
نبرد اصلي ميان جادوگران است ولي در اين ميان موجودات  2»جناب نخست وزير.تونن جادو كنن  ها هم مي اون طرفي

  بينند. شوند و از نبردهاي آدميان آسيب مي ديگري نيز مطرح مي

ها حداقل از حيث نام با  ها و گابلين دو گروه الفدر اين مبارزات ميان خير و شر،  ميان اين دو دنياي متفاوت،
 هاي دو داستان است.  ها و گابلين ي بر خلاف پندار بعضي از دوستان، اين تنها وجه مشترك الفيكديگر وجه مشترك دارند ول

در اساطير شمال اروپا، موجودات نامريي چون جن و پري كه قدرتي گاه نيك و گاه بد « در تعريف چنين آمده: الف
ودند؛ ولي همسرانشان بر عكس، موجوداتي نيك هاي مذكر اغلب بدهيبت و شبيه اجنه ب كردند. الف بر روي آدميان اعمال مي

ها و حتي  ها را نه تنها اسكانديناوها بلكه ژرمن ها تشكيل يافته بودند. الف و خوش صورت بودند. پريان سلتي از همين الف
رفته  هم رويها نماد نيروهاي هوا با آتش، خاك و  شناختند و موسوم به الَف، الَفر يا الَب بودند. الف ها مي آنگلوساكسون

  3»هاي جوي بودند. پديده

توانند از  هاي جادويي دارند مي شدند كه قدرت نژادي الهي تصور مي داشتندهاي ژرمني  در اصل، تبار افسانهكه ها  الف
هاي تاريكي تقسيم  ها نور و الف ي الف ها به دو دسته هاي نورسي، الف آن هم به نفع و هم به ضرر بشر بهره ببرند. در افسانه

  ها مشكل بود. ها از ايزدان و دورف شدند و تميز دادن آن مي

ها  خردتر تصور شد. اغلب محل زندگي آن يشانا  ها در پيوند با پريان قرار گرفتند و اندام الف ،هاي جديدتر در افسانه
ها تبديل به زنان و مرداني  ها يا زير زمين تصور كردند اما در قرن نوزدهم، و با قدرت گرفتن مكتب رمانتيسم، الف را جنگل

ال بسيار زياد، تالكين نيز تحت تأثير همين تصوير مردمان زيبارو را اشان تأثيري نداشت. احتم زيبا شدند كه گذر ايام بر چهره
  خلق كرد.

ي تالكين  ي بدوي هندواروپايي به معني سفيد است و در نوشته ) در شاخه-albhي الف به شكل كهن خود ( خود كلمه
هاي اروپا  ين بيشتر ريشه در افسانههاي تالك من حيث المجموع، الفتوان گفت كه  و مي بينيم. رو نمي نيز، هيچ الفي را سبزه

  اند و به نوعي در تعادل با آن هستند. اي نزديك برقرار كرده دارند. موجوداتي زيبارو كه با طبيعت رابطه

هاي نوك تيز مانند  ، موجودي است كوتاه قد با چشمان درشت و گوشرولينگ ، بنا به توصيفاما 4الف خانگي
هاي خانگي لباس  ها ساده نيست ولي معمولاً جنس مؤنث صداي زيرتري دارد. الف هاي خفاش. تشخيص جنسيت آن گوش

                                                            
  153ي  ي شماره نامه  1
  ي اصيل، فصل اول پرنس نيمه  2
  فرهنگ غرايب، جلد اول  3

4 House-elf 



ريكياتاربابان   

 

 

17 

كنند. مثلاً  ده ميي يكي از وسايل منزل استفا دانند ولي براي پوشش خود از پارچه ي شرمساري مي پوشند و لباس را مايه نمي
  پوشند. روبالشي يا حوله يا روقوري مي

دانند. البته  كنند و خود را متعهد به خانواده و حفظ اسرار ايشان مي هاي ثروتمند جادوگر زندگي مي در خانواده ها آن
گذارند.  را زير پا ميو كريچر به نوعي اين تعهد  1بينيم دابي اين تعهد، پيماني صد در صد نيست و چندان كه در داستان مي

ي اصلي كار، ريشه در باوري قديمي است كه  هاي خانگي را شايد بتوان به نوعي معادل امروزي برده خواند ولي ايده الف
كند و  ي شب، هنگامي كه تمام اعضاي خانواده در خوابند به كارهاي منزل رسيدگي مي طبق آن، موجودي اسرارآميز، در ميانه

ها  هاي خانگي هاگوارتس نيست زيرا الف بينيم، تا كتاب چهارم، خبري از الف طور كه مي زند. همان وصله مي ها را مثلاً لباس
ي يك الف خوب اين است كه نداني حاضر  گويد نشانه مي 2نيك تقريباً سربريدهكنند و چندان كه  شب قلعه را مرتب مي نيمه

 بيست و چهارمقرار دارند. چندان كه در فصل  4ها سر به زير بودن گابلينها از حيث به اصطلاح  ي مقابل الف در نقطه 3است.
  گويد:  ي ران مي جام آتش، هرمايوني در پاسخ طعنه

در مورد شورش  5. تا حالا گوش نكردي ببيني پروفسور بينزنندار حمايتها احتياج به  ، گابلينهه هه هه«
  »ها چي ميگه؟ گابلين

  »نه.«زمان گفتند:  هري و ران، هم
خيلي باهوشند. «اي نوشيد:  اي ديگر آبجوكره جرعه» ها خوب بلدن با جادوگرها معامله كنن. خب، گابلين«

  » كنن. از خودشون دفاع نمي موقعهاي خونگي نيستن كه هيچ  مثل الف
سبب  خواه به آموزند. ي ساخت ابزار و سلاح خود را به كسي نمي جادوي خاص خود را دارند و شيوه ها گابلين

  دهند.  ها نشان نمي ي برخورد نابرابر جادوگران با ايشان، چندان رغبتي به روابط دوستانه با انسان بدبيني ذاتي يا در نتيجه

كردند كه  كرد و بدخواه بود. فكر مي كه شيطنت مي دانستند ميدر اصل، گابلين را در فولكلور غرب، رواني سرگردان 
رسانند و با بر هم كوفتن ظروف  كنند ولي خود را به اماكن مسكوني مي مزين زندگي ميها در غارهاي زيرزميني  گابلين

  كنند.  شيطنت مي

هاي رولينگ،  ي تالكين حفظ شده است ولي گابلين ها در نوشته عنصر غارنشين بودن و بدخواهي گابليناز اين حيث، 
، مثلاً خوارند هاي رولينگ هم اندكي خون البته گابلينگردند.  گرچه طرفدار نوع بشر نيستند لزوماً در پي آزار ما نمي

هوك، زماني كه در منزل بيل و فلور اقامت دارد براي استيك گوشت خام دوست دارد و از تصور آزار رساندن به  گريپ
  7رسد. هاي تالكين نمي ولي در خباثت به هيچ عنوان به پاي گابلين 6 برد. تر لذت مي موجودات ضعيف

                                                            
1 Dobby 
2 Nearly Headless Nick 

  جام آتش، فصل دوازده  3
4 goblin 
5 Professor Binns 

  ن.ك. كتاب هفتم، فصل بيست و چهار.   6
هاي  اي اشاره كردند كه دلم رضا نداد ناگفته بماند. از نظر ايشان، گابلين ي اين مقاله بودند به نكته ، استاد مهدي كه اولين خوانندهمدير ارزشمند آردا  7

تالكين شباهت دارند. زيرا بيشتر به زندگي و كار زير زمين و در غارها و معادن تمايل دارند؛ با فلزات بسيار بهتر از هر هاي  رولينگ بيشتر به دورف
  راه هم نيست. كه البته نظرشان چندان پر بي بين نيستند و نسبت به زبان خشن خود تعصب دارند كنند؛ نسبت به ديگر نژادها خوش نژاد ديگري كار مي
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  جادوييموجودات 
گيرند.  ي دنيا ما قرار مي ي جانوران معمول و شناخته شده در هر دو مجموعه، موجوداتي وجود دارند كه در طبقه

شناسي تفاوت چنداني با موجودات  كه چون از حيث افسانه امثالهمپرندگان و ماهي و  ،مارو  1موجوداتي مانند گرگ و اسب
   گذرم. ها مي دهند از آن عادي نشان نمي

توان در دنياي هري  بالروگ كه نمي مثلاً .گذشته از موارد مشترك ميان اين دو، حيواناتي مختص هر داستان وجود دارد
هاي دنياي رولينگ را ديد. ولي موجوداتي نيز  ها و تسترال توان در آردا هيپوگريف پاتر نشاني از آن يافت و در وجه مقابل نمي

شوند و اين  هايي در هر دو مجموعه ديده مي تر از اين دو دارند و با تفاوت اي قديميه هستند كه در اصل ريشه در افسانه
نسان ا مرد يا گرگ گرگمبحث در ادامه، به  و قرار دارند اژدهايانهاست. در صدر اين فهرست  بخش در صدد پرداختن به آن

و بررسي   درآمدهي هول و هراس  هاي گونه انهاي متنوع، در شمار عناصر اصلي داست فيلم مددبه نسان  ا گرگپردازم.  مي
مورد  دوهستند كه پس از پرداختن به  ديگر موارد قابل توجه چنين فهرستي، ترول، غولي آن خالي از لطف نيست.  ريشه

  كنم.  ها نيز اشاره مي نخست، مفصل به آن

  اژدها

) يوناني دارد كه به معني مار عظيم و مراقب است. جانوري كه غالباً آن را drakon( ي اژدها در انگليسي، ريشه در واژه
شناسي، اژدها موجود بسيار قابل توجهي  كنند كه نفسي آتشين دارد. از حيث افسانه به شكل مارمولكي عظيم و بالدار تصور مي

 گنجد.  هاي جالب آن در اين مقاله نمي است ولي پرداختن به ويژگي

اي مانند فاير بال و غيره كه اندكي در  ه شده: انواع شناختشود از تعداد مشخصي اژدها ياد مي هري پاتري  در مجموعه
از قرار  2ظاهر و جثه با يكديگر متفاوت هستند. اگر نه، از حيث خلق و خو و توانايي تفاوت حائز اهميتي با يكديگر ندارند.

  ها را اهلي كند. جادوگران به لطف تواند آن ون دادن آتش دارند و كسي نميكنند، قابليت بير ي اژدهايان پرواز مي معلوم همه
ها هستند. حتي در ارتش لرد ولدمور هم كه انواع  ها با شرطي كردن اژدهايان، به سختي قادر به كنترل آن وردها و گابلين

  يست.خورند از اژدها خبري ن ها به چشم مي سازها و غول موجودات خطرناك، مانند ديوانه

ي آردا موجوداتي  نامه شوند به نقل از دانش هاي مورگوت خوانده مي چه به تحقير كرم اژدهايان يا آنها،  در ارباب حلقه
ترين خدمتكاران  هراسناك ي زمرهدر را ها  انگيزشان آن ي قدرتمند كه تواناهايي شگفتاتدار بودند. موجود و بال  خزنده

  گويد.  از خاستگاه اژدهايان سخن نمي ي. هيچ داستانخداوندگار تاريكي قرار داده بود

                                                            
  شايد بتوان براي اين قاعده موارد استثنايي هم قايل شد كه اسب گندالف از آن جمله است. البته  1
  ي اژدهايان به مراتب شرورتر هستند! كند كه جنس ماده البته چارلي در فصل هفتم كتاب هفتم اشاره مي  2
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و قوم و  باند بيرون آمد ي نخست از آنگ ي دوره ، گلائرونگ، پدر اژدهايان بود كه در ميانهديده شداولين اژدهايي كه 
ه دست ش بمرگ و خواندند . او را گلائرونگ طلايي نيز ميي بعد هم حضور داشتند هاي وحشتناك او، تا سه دوره خويش

  گلائرونگ بال نداشت و به قول دوستي، شايد اين تنها نقطه ضعف او بود.. رقم خوردتورين تورامبار 

ترين اژدهاي پرنده بود كه در جنگ خشم حضور  ي دوران نخست، آنكالاگون سياه، بزرگ ديگر اژدهاي برجسته 
  ا به دنبال داشت.ئارنديل، ويراني كوهستان تانگوروديم راماحصل مرگ او به دست داشت. 

ها هم اسم  ي دورف دم بود و اسماگ، اژدهاي غاصب گنجينه- هاي اسكاتا كه سرد تالكين از دو اژدهاي ديگر، به نام
هگريد عمل  1توان گفت كه اسماگ و امثالش بسيار هوشمندتر از نوربرتاي برد ولي به طور كلي و در مقام مقايسه مي مي
نمود. بخار  صحبت داشتند و نگاهشان، طلسمي در خود داشت كه فرد را گيج و حيران مي، توانايي ها همگي آنكنند.  مي

ها در محل  اي به همراه داشت كه كسي قادر به تحمل آن نبود و حتي پس از مرگشان نيز، مدت ، وحشت كوركنندهدهانشان
   !ماند مي  اشان باقي زندگي

  (گرگنسان) مرد گرگ

خدمتكاران هراسناك مورگوت در شكل گرگ.  :ي ارباب تاريكي هستند شده آردا، خدمتكاران افسون 2مردانِ گرگ
 آيد. شد زيرا حداقل يك بار، خود سائورون به شكل گرگي بزرگ درمي قائلها و سائورون ارتباط نزديكي  توان ميان آن مي

) به were) از دو بخش (werewolfشناسي ( د. از نظر واژهمردان دنياي هري پاتر تفاوت بسياري دار ها با گرگ ولي ماهيت آن
هاي  ) به معني گرگ تشكيل شده و در دنيايي كه رولينگ خلق كرده، زندگي سختي پيش روي اين انسانwolfمعني انسان و (

شوند  بديل ميخو و خطرناك ت هايي كه فارغ از اختيار خويش، با كامل شدن ماه، به موجودي درنده برگشته است. انسان بخت
شناسد  چه نمي جا كه نوع بشر، نسبت به آن از آن .سازند ميو اگر انسان ديگري را گاز بگيرند او را نيز به نفرين خويش مبتلا 

  مردان قادر به زندگي عادي كنار ديگران نخواهند بود. شود، گرگ ي دشمني مي ترس دارد و ترس بعضاً مايه

هاي بسيار،  رود. در كتاب ياران حلقه، فصل ملاقات ها سخن مي تنها يك بار از آنها  ي ارباب حلقه گانه در سه
وها و پادشاهان هم بودند و هنوز هم هستند كه زير نور جها و جنگ ها؛ آدم انسان- ها و گرگ و وورگ: «....444ي  صفحه

ها ياد  خو از آن يون اما با عنوان گرگ و گرگدر سيلماريل» ي او قرار دارند.... ا اين حال زير سيطرهبروند و  خورشيد راه مي
ها به بند  ها بيشتر ارواحي هولناكند كه سائورون در بدن گرگ مرد باشد زيرا بنا به تعريف، اين شده كه شايد گوياتر از گرگ

  3كشيده است.

   ترول

كه سيمايي زشت براي ايشان  روند، نوعي روان تبهكارند هاي اسكانديناوي به كرات به كار مي  ها كه در افسانه ترول
هاي اسكانديناوي نوعي پيشوند است كه بر قدرت جادويي يا ابزار فوق عادي  ي ترول، در زبان شود. خود واژه تصور مي

                                                            
1 Norberta 
2 Werewolves 

  تر باشد تا گرگ با مرد. با انسان صحيح) در اين كلمه، شايد تركيب گرگ Wereي بخش ( نظر به ريشه
  .285و  367، برن و لوتين، صفحات 19؛ فصل 253ي  گولفين، صفحه ، حديث ويراني بلرياند و سرنگوني فين18ر.ك. فصل  3
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هاي متأخر  در افسانه داند. ) زن پيري است كه جادو ميtrollkaring) يعني فن جادو يا (trollkonstكند. مثلاً ( دلالت مي
 اند و در كتاب هابيت هم شاهد همين امر هستيم. اي نيز بوده ها صاحب گنجينه ترول

ها را ساخت. البته  ها آن روند و ملكور، در تقليد از انت سلانه مي هاي تالكين، موجودات اهريمني هستند كه سلانه ترول
ها نبود. يعني  شود ملكور قادر به خلق ترول ي ارو در نظر گرفته ميدر جايي كه قدرت خلق كردن و زندگي بخشيدن تنها برا

ي بازي آورد. اما اين كه كدامين موجود  ها را در صحنه ها، موجود يا موجوداتي را به تباهي كشاند و ترول كه در تقليد از انت
ها بايد پيش از تاريكي هوا به غار خود  قرباني ملكور گشته در جايي به آن اشاره نشده است. به هر حال، اين نكته كه ترول

برگردند به همين مسأله اشاره دارد. زيرا ملكور توانايي زندگي بخشي نداشت و ماحصل كار او هميشه نوعي نقص را از خود 
  داد. بروز مي

وهستاني آن، هايي عظيم و بويي زننده. تنها نوع ك با جثه موجوداتي خنگ و نادان هستندهاي دنياي هري پاتر اما  ترول
ي بانوي چاق استفاده  كند و شايد از همين نوع است كه دامبلدور در كتاب سوم براي نگهباني پرتره اندكي هوشمندتر رفتار مي

اي و جنگلي نقش حائز اهميتي در داستان ايفا  پيكرشان از دو نژاد رودخانه ها و خويشان غول كند. به هر جهت، ترول مي
  كنند. نمي

  ها آشام خون

ي تاريخي  دهد و پشتوانه آشامان در اصل، بخش مهمي از ادبيات هول و هراس را تشكيل مي گرچه مبحث خون
گردد، به رغم وجود در هر دو داستان، به شكل گذرايي  بسياري خواندني آن، به كشور اسرارآميزي در اروپاي شرقي بازمي

آيد  ) ميvampirي ( زبان مجارستاني و كلمه) انگليسي از Vampireي ( مطرح شده و چندان ارزش پرداختن ندارد. خود كلمه
مكد و به  دانيم كه اعتقاد به رواني كه خون آدميان زنده را مي به عنوان شاهد، مي كه احتمالاً خود ريشه در زباني ديگر دارد.

ي  آشامان بخشي از ادبيات عامه به خونهاي مربوط  داستان ماند نزد هندوها نيز بود. بخش زنده مي ي حيات ي اين مايه واسطه
  ي بالكان بيشتر است.  جزيره ها در مجارستان و شبه بسياري از كشورها هستند ولي شهرت آن

، نبش قبرهاي متعدد در سيبري به كشف اجسادي پر از مايع منجر شد اهالي 1732و  1725هاي  وقتي در سال
جواب باعث  هاي بي اند و بدين شكل تخيل و سؤال آشامي بوده فت خونهاي مجاور ادعا كردند اين اجساد دچار آ دهكده

  ) شد.1897، دراكولا (1هايي نظير رمان معروف برام استوكر گرمي بازار داستان

. موجوداتي مرموز كه در خدمت ملكور و كند معرفي ميدار تاريكي  مانند و بال موجودات خفاشها را  تالكين آن
است.  2وتيل كند، خدمتكار سائورون، تورينگ آشامي كه تالكين به طور مشخص به او اشاره مي ا خونسائورون بودند. ولي تنه

هاي آهني  توانست به شكل خفاشي بزرگ، با پنجه خواندند. مي مي» ي پنهاني زن سايه«رسان سائورون بود و وي را  او، پيغام
وتيل  از طبيعت يا خاستگاه تورينگ باند شد. او وارد آنگدرآيد و لوتين، هنگامي كه در جستجوي سيلماريل بود به شكل 

اگر چندان كه از  3...»در كالبد ماده خفاشي به آنگباند پرواز كند...«توانست  ميدانيم كه  اطلاعاتي در دست نيست ولي مي

                                                            
1 Bram Stoker 
2 Thuringwethil 

 . عبارت مادر چنين است: 293ي  ، حديث برن و لوتين، صفحهسيلماريليون  3

and was wont to fly in vampire’s form to Angband 
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دانيم كه خود  ميتوانست قالب خود را تغيير دهد احتمالاً بايد از نژاد مايا بوده باشد. نيز  وتيل مي آيد تورينگ قراين برمي
  سائورون حداقل يك بار به قالب چنين موجوداتي رفته است.

آشامان نيست و بارزترين آن هنگامي است كه هري در  بيشتر از يكي دو مورد اشاره به خونهاي هري پاتر  در داستان
بيند كه قصد نوشتن  اي مي را همراه نويسنده 2سنگويينيآشامان به نام  يكي از خون 1هورن اسلاگمهماني كريسمس پروفسور 

  نامه هري را دارد. زندگي

3ها غول
 

 هاي آدميان تمامي افسانهدر تقريباً كه مانند اطلس، ييمر، گوليات يا حتي كيومرث  يهاي كه وجود غولاز يك نظر استدلال كرد توان  مي
ها،  ولي در دنياي افسانه 4تر از انسان امروزي بود. زيست و از حيث جثه درشت د كه در قديم مين، به وجود نژادي اشاره دارشوند ديده مي

كند و به هر شكلي كه بخواهد  مي ول نوعي ديو زشت است كه مردم را در صحراها هلاك سي، غنگاه متفاوتي حاكم است. در ادبيات فار
 قائلهايي ميان اين دو  كند. برخي نام غولِ ماده را سعلاه نوشته و فرق كند و از راه، گم مي آيد؛ مردم را در بيابان به نام صدا مي درمي
ها  بندد. بسياري هم آن را با ديو و جن يكي دانسته و داستان با آدميان پيمان زناشويي مي الجن گاهي گويند كه سعلاه يا ساحره اند. مي شده

  كشد. اند. غول، در شاهنامه، نام زني جادوپيشه است كه اسفنديار در خان چهارم مي ي آن نقل كرده و عجايب زيادي درباره

  به روز جواني مشو پيش دام    ورا غول خوانند شاها به نام

ي يوناني كتاب مقدس، غول  اند. در ترجمه ، غول به معني مودار است و در نتيجه گاه آن را به بز ترجمه كردهدر عبري
باب شد و براي  1297) از سال Giantي ( در زبان انگليسي اما، كلمههمان برابر ديو است كه منظور از آن، ارواح پليد باشد. 

در  ) دارد.γίγαντεςي ( هاي يوناني و كلمه رفت. خود اين كلمه ريشه در افسانه مياشاره به موجودي عظيم و قدرتمند به كار 
ها، با آشوب  هاي آفرينش اين افسانه ها نماد از موجودات ابتدايي هستند كه در فرضيه هاي هندواروپايي، غول بسياري از افسانه

  و طبيعت وحشي در ارتباط بودند. 

به  يواره بودن اندامشان از نظر هوشي شباهت ن هستند كه با وجود انسانها موجودات شرور هر دو داستا غول 
...واسه با هم زندگي كردن ساخته «به قول روبيوس هگريد:  ها در دنياي هري پاتر، غولخويشاوندان خرد اندام خود ندارند. 

توانند با يكديگر ارتباط برقرار  ميگرچه  5»تونن جلوي خودشونو بگيرن، تو چن هفته دخل همو ميارن. نشدن، غولا رو ميگم...نمي
اعتمادند. اما گويي داستاني  ها وحشي است و به جادو و جادوگر بي دانند ولي ذات آن ها انگليسي نيز مي كنند و برخي از آن

اش را  تنيشود برادر نا كند داستان موارد استثنا باشد هگريد، كه خود از طرف مادر، غول است موفق مي كه رولينگ روايت مي
  همراه خود كند.

ي عظيمشان باعث اهميت دادن نويسنده نشده و به خود زحمت  ها دارد و گويا جثه اي گذرا به غول تالكين اما اشاره
بو در  شود در كتاب هابيت و سفر بيل ها اشاره مي ها را نداده است. تنها جايي كه به وجود آن روشن كردن پيشينه و نژاد آن

                                                            
1 Slughorn 
2 Sanguini 
3 Giant 

  امروزي را به چشم خواهيد ديد. انسان تر شدن اندام ي سعدآباد بازديد كنيد كوچك موزه ي كاخ ي نظامي تهران، واقع در مجموعه اگر از موزه  4
  محفل ققنوس، فصل بيست.  5
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اند ولي اين كه در جريان  ها پيش از اين تاريخ نيز وجود داشته آلود است. قطعاً غول ي سوم، در كوهستان مه دوره 2941سال 
اي هم كه در كتاب  حتي اشارهها در لشگر سائورون بودند ولي  دانيم كه ترول ها آمد مشخص نيست. مي مبارزات چه بر سر آن

آن را در شمار شايعات هابيتي  شايد بتواندر شمار افراد سائورون آمده چنان مبهم است كه ها  كامل تاريخ ميانه به وجود آن
تر؛ حرف از  اي بيرون آمده بودند، بدخواه هاي تازه اشان پيدا شده بود. ترول شدند و از نو سر و كله ها تكثير مي دوباره گابلين«.... گرفت!

هاي مبهمي به موجودات و اشيائ  تر از آدميان بزرگ {معمولي؟} بودند. و اشاره قويتر و  ها بود، مردم بزرگي كه بسيار بزرگ غول
ها، نژاد  اگر هابيت 1 »رفتند. آرام به غرب مي شدند يا آرام ها هم ناپديد مي ها بود. حتي الف ها و غول ها و ترول تر از گابلين وحشتناك
  ها نباشند؟ نتر انسا ها نژاد بزرگ چرا غول هستندها  تر انسان كوچك

ها اصلاً  اند شايد غول اين گذر سرسري و عجيب از سوي تالكين چنان است كه برخي پيشنهاد كردهبه هر جهت، 
ها  اند تنها توهم ايشان بوده است ولي با توجه به رفتار شخصيت كرده  بو و همراهشان تجربه چه بيل اند و آن وجود نداشته

  2ست.پذيرش چنين امري براي بنده مشكل ا

   

                                                            
  ن.ك. تاريخ سرزمين ميانه، جلد ششم، بازگشت سايه، فصل پانزدهم، تاريخ باستان.   1
توانم يك غول نسبتاً آبرومند پيدا كنم كه  بايد بگردم ببينم مي«گويد:  هاي كوهستان مي جايي كه گندالف در مورد گابلين 145ي  ن.ك. هابيت، صفحه 2

  »هاست كه عبور و مرور از بالاي كوهستان به كلي تعطيل بشود. در آنجا را دوباره تخته كند، وگرنه همين زودي
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  نتيجه 
توان ديد كه اين  ميي يكسان،  مايه با وجود موجودات مشترك و حتي درونهاي ظاهري،  مجموع، به رغم شباهت در

برد. هر دو نويسنده  ها با يكديگر راه به جايي نمي ي آن از حيث ساختار و پرداخت با يكديگر تفاوت دارند و مقايسه ،مدو عالَ
شناسي  ي زبان ي بيشتر در زمينه اند ولي تالكين، شايد به سبب مطالعه هاي قديمي پيرامون خود بوده شك تحت تأثير افسانه بي

البته صرف چنين وفاداري به معني زير سؤال بردن  بوده است. وفاداراي  عناصر افسانهو شناخت بهترش از تاريخ، بيشتر به 
ي اين دو شايسته  پسندد عقيده دارم مقايسه خلاقيت و نوآوري رولينگ نيست. شخص من، به عنوان كسي كه هر دو اثر را مي

  نيست. 

گيرند ولي همان وفاداري تالكين  نتزي) قرار ميي ادبيات خيالي (فا شاخههر دو نويسنده در قالب كاري خود، در زير 
 1ي ادبيات خيالي بدانند. ها را بيشتر در حلقه شود بعضي از خوانندگان فارسي زبان، ارباب حلقه كه پيشتر ذكر كردم باعث مي

مكان وقوع هاي پر سر و صدايش، و احتمالاً بيشتر به دليل  ي هري پاتر، شايد بيشتر به لطف فيلم در حالي كه مجموعه
پاتر، فارغ از عظمت جادو و  هاي هري در داستان دهد. ي خيال را شكسته و گويي بيشتر قابل باور نشان مي اين هاله ،داستان

شناسيم.  هايي درگيرند كه ما نيز مي فارغ از توانمندي طرف شر، باز هم رقباي درگير انسان هستند و كم و بيش با همان دغدغه
ي  زده انسان ماشينهايي هستند با تواناهايي فيزيكي متفاوت از ما و ذاتي چنان مأنوس با طبيعت كه براي  در آردا ولي، الف

گري كه انسان  اي نسبت به صنعت هايي هستند با قامتي متفاوت از ما و علاقه . دورفنيستامروز چندان قابل درك 
يك تكه كوچك از صخره را ...«تواند درك كند كه  طلب، انساني كه به انجام شدن كارهايش توسط ماشين خو كرده، نمي راحت

هايي است كه اگر صادقانه به گوهر وجود خودمان مراجعه  ها تفاوت ! اينجدا كنند 2»...اضطرابمثلاً در طي يك روزِ كامل پر
ي اثر از جنس خود ماست و هر قدر كه نژادهاي غريب وارد  را به وضوح در خود خواهيم ديد. چه نويسنده ها كنيم ردپاي آن
هاي پليدي هم كه در طرف تاريكي هست در  . حتي خصلتها ندهد هاي انساني به آن تواند دغدغه نميباز هم داستانش كند، 

  ها را در خود زير سؤال ببرد يا منكرشان شود.  تواند وجود اين هست و هيچ آدمي نمينيز ي انسان  سايه

ي رويي ساده است ولي برانگيختن همين حس در خواننده،  هاي داستان هري پاتر، در لايه پنداري با شخصيت ذات هم
تواند  تر است كه مي ي آگاه ي ديگر پنهان است و خواننده شود پس چند لايه ا تكاوري از تبار شاهان مواجهه ميهنگامي كه ب

ها يك  ها و دورف اند، همين طور هم بدي و خوبي در بين الف خوبي و بدي از سال پيش جاي خود را با هم عوض نكرده«... دريابد
  .3.»ي خودش قدر در طلابيشه، كه در خانه ي آدم اين است كه آن را تميز دهد، همان فهها چيزي ديگر نيست. وظي چيز و در بين آدم

  

                                                            
  و بالطبع بيشتر نسبت به آن رو ترش كنند!  1
  291ي  ي ايزنگارد، صفحه دو برج؛ جاده  2
  64ي دو برج؛ سواران روهان، صفحه  3
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